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روزگار یک داوطلب

زنگِ افعی

بی دلیل کنار روزنامه فروشــی می ایســتی. مغزت  �
متوقف شــده و در بی زمانی و بی فکری تمام، نگاهت 
روی عناوین روزنامه هــا می دود. تیتری از یک روزنامه 
نظرت را می گیرد و ذهنت از میان همه دل خوری ها و 
دل مردگی ها روی کلمات متمرکز می شود. مطلب این 
است: «مسئولان خواب زده و دشمنان بیدار». در خیال 
خسته گنگت که به اندازه عمر نسلت سوهان خورده 
است، به دنبال مفهوم خواب زدگی مسئولان می گردی 
تا ببینی دشمنان با بیداری شان بار دیگر چه بلاهایی بر 
سر این ملت آورده اند. آن روزنامه را قیمت می پردازی 
تــا بر مبل مرگ، با افیون کلماتش دلیلی بر موج یأسِ 
وجودت بیابی. به آنی این روزنامه را رها کن و با من به 
زیر پوستِ شهر بیا... در میان زباله ها چیزی می جنبد؛ 
هر جنبش، دلیلی بر زندگی اســت، حتی اگر در تعفن 
زباله باشد. شــاید موشی است که قسمت زندگی اش 
پسماندها شده است؛ اما نه! این جنبش سریع و پردرد، 
به دختربچه ای نحیــف و تُرد و چهارماهه تعلق دارد 
که انگار به ساعتی پیش بر این دنیا چشم گشوده است. 
نوزاد به بیمارســتان لقمان اعزام می شود. تشخیصی 
که از ســوی بیمارســتان به تیم درمان جمعیت امام 
علی (ع) اعلام می شــود، این اســت: اعتیاد شدید در 
خون و ســوءتغذیه تمام. همه تلاش گروهِ شناســایی 
جمعیت برای یافتن نشــانی از خانواده نوزاد، بی ثمر 
ماند. تنها کاری که می شد برای این کودک رهاشده کرد 
این بود که دست کم در بیمارستان، خانواده اش شویم 
و کنارش باشــیم. در هر روز، سه شیفتِ هشت ساعته، 
دانشجویان عضو جمعیت و گاه مادرانشان، مسئولیت 
مراقبت از دخترکی را که اینک نامش رؤیا شده بود، بر 
عهده می گیرند. هر نگاه پرمهرِ معطلی که بالای ســر 
کودک می تابید، غیر از خمــاری پردرد و رنجه هایش، 
زخم های ســوختگی ســیگارهای خاموش شــده بر 
گوشت و پوستش را نیز نظاره می کرد. اگرچه اعضای 
جمعیت به زندگی های این گونه فرزندان این سرزمین، 
در رهاشدگی اعتیاد، نا آشنا نبودند و پیش از آن، عرشیا 
و یاسین و محراب و فاطمه ها را دیده بودند؛ بااین حال 
در ۱۰ شــبِ زجر رؤیا، همه رؤیاهایشان در زنگِ افعی 
افیون کابوس شد. آن شــب که رؤیا خاموش می شد، 
مْسُ کوِّرَتْ،  شــمس بود که در خود جمع شد، إِذَا الشَّ
ســتاره بود که کِدِر شــد و هر کوه  آهنین تصمیمی را 
که قصد ایســتادن بر بالای ســر کودک لگدمال شــده 
ســرزمینش دارد، الْجِبَالُ سُیرَتْ کرد. هرکس که بالای 
ســر آن کودک بود می پرســید حتم باید بیدار باشــم، 
دشــمن به این ســرزمین هر روز و هر شــب، بی هیچ 
وقفه ای در حال پخــش مواد مخدر و تکثیرِ بی خبری 
از ایــن آســیب و معضل اســت. وقتی که رؤیــا مُرد، 
می دیدم که اشک اعضای جمعیت در خِدِرِ بی زمانی 
بر حدقه چشــم، معطل و معلق مانده، نه فرومی ریزد 
و نه جمع می شــود. همه نگاه ها سؤال شده بود: بِأَی 
ذَنْــبٍ قُتِلَتْ؟! حال تو روزی  نامــه بی خبران را بردار! 
عینک دقت بر چشــم  گذار، بر مبل خود جابه جا شو و 
بر زیرتیترِ «مسئولان خواب زده، دشمنان بیدار»، بخوان 
که نویســنده مقاله چه واســلاما و پیراهن یقه بســته 
دریدنی به راه انداخته است که چرا جلوی فلان برنامه 
را نگرفته اید؟ نه برنامه های مرســومی مثل کنســرت 
که همــواره مانعش می شــوند، بلکه این بــار پیگیر 
لغــوِ برنامه ای برای توزیع ۹ هزار کیســه آذوقه میان 
محرومان هســتند. چرا مرگ رؤیا؟ چرا لغو یک برنامه 
سرگرم کننده یا امدادرســان به فقرا؟ این دو پرسش را 
اگر کنار هــم بگذاریم، خواهیم فهمید که ما را به چه 
چیز سرگرم کرده اند و پاسخی مهیب و زشت، نه مثل 

دُمِ خروس، بلکه چون زنگِ افعی بیرون می زند. 
*مؤسس جمعیت امام علی(ع)

یادداشت

۲ وزیر برای وزارتخانه آموزش!

این روزها که گفت وگوها درباره وزرا، بُرد رسانه ای  �
بیشــتری یافته اســت، گمانه ها بــرای برگزیدن وزیر 
آموزش وپرورش به عنوان ســکاندار گســترده ترین و 
پرجمعیت ترین وزارتخانه و یکــی از گرفتارترین های 
آنها نیز بیشــتر به گوش می رســد؛ آموزش وپرورش 
و وزیر آن، دانش آموز، معلم، مدرســه، ســند ۲۰۳۰، 
صندوق ذخیره فرهنگیان، سند تحول بنیادین، بودجه 
آموزشــی و... . برای نخســتین بار در انتخابات گذشته 
محل تنش های گســترده سیاســی میــان دو جناح 
کشــور و حتی میان نامزدها در مناظره های انتخاباتی 
بود. گرچه بســامد واژه های وابســته به نهاد آموزش 
به شــدت افزایش یافت و گرفتاری های پرشمار آن از 
موضوع هــای اصلی انتخابات بــود، اما در هیچ کدام 
از بحث های سیاســی در آن دوران بــه گرفتاری های 
ریشــه ای آن و راهکارهــای برون رفت از آنها اشــاره 
نشــد! اگر از سیاسی شدن بیش از اندازه نهاد آموزش 
و پیامدهــای آن بگذریم، نکته کلیدی آن اســت که 
امروزه در کشــورهای توســعه یافته یکی از مهم ترین 
دل نگرانی های سیاســی- اجتماعی، سرنوشت نهاد 
آمــوزش و نقــش بی مانند آن در توســعه انســانی 
به عنوان محور توسعه است. همه می دانیم که فنلاند 
از سال ۲۰۰۰ به این سو بر آموزش جهان آقایی می کند 
و کامیاب ترین کشــور در برون دادهای آموزشی است. 
چندی پیش متنی انگلیسی درباره فنلاند می خواندم. 
عنوان نوشــتار این بود؛ «آموزش وپرورش فنلاند برای 
خوب بــودن چه کار می کند؟» به قلــم برت ماس. در 
بخشــی از آن آمده بود: «عملکرد این کشور کوچک... 
به طور مســتقیم از سیاست های آموزشی پیشنهادی 
در ۴۰ سال پیش آغاز شد... مقام های سیاسی از سال 
۱۹۶۰ همواره آموزش وپرورش را به عنوان راهی برای 
زیســتن و رشــد در یک رقابت رو به افزایشِ جهانی 
دانسته اند. در بیش از چهار دهه گذشته همه دولت ها؛ 
از چپ تا راســت، به اینکه رشــد اقتصادی، نخستین 
هدف کشور است توجه نشان داده و آموزش وپرورش 
را به عنوان محرکی حســاس در این زمینه دانسته اند؛ 
(بر پایه برخی پژوهش ها، آموزش وپرورش ۲۵ درصد 
از رشــد فنلاند را تبیین می کنــد). دولت ها در فنلاند 
نتیجــه گرفتند که بــرای ماندن در رقابت، گســترش 
نوآوری و دســتیابی به بالاترین ســطح توسعه، باید 
ســرمایه گذاری در آمــوزش  و پژوهش را به شــکل 
چشمگیری افزایش دهند. از آغاز سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۷ 
وزارتخانه آموزش وپرورش دو وزیر از دو حزب اصلی 
داشــت. این کار می توانست نیاز به همکاری سیاسی 
نزدیــک دو حزب برای پیگیری راه حل های عملی [در 
آموزش وپرورش] را برآورده کند و تأیید دو حزب برای 
دو وزیر را در پی داشته باشد...». گماردن هم زمان دو 
وزیر در آموزش وپرورش! نشان می دهد که در آن زمان 
همه دست اندرکاران سیاسی و حاکمیتی در فنلاند به 
بهســازی آموزش و نقش آن در توســعه کشور باور 
داشته و بسامانی آن را جدای از درگیری ها و تنش های 
سیاسی و جناحی می دانسته اند. به باور نگارنده، رمز 
کامیابی های درخشــان آموزشی فنلاند و به دنبال آن 
کامیابی های اقتصادی– سیاسی آن، در همکاری همه 
بازیگران سیاســی- اجتماعی- فرهنگی آن کشور در 
بهسازی آموزشی بوده است.  این روزها که گفت وگو 
دربــاره گزینه هــای احتمالی وزیــر آموزش وپرورش 
شدت گرفته، بد نیست گروه ها، تشکل ها و جناح های 
سیاسی کشور به دور از اختلاف های سیاسی- جناحی 
در راستای بهبود سامانه آموزشی- به عنوان مهم ترین 
نهاد توسعه ای در جهان کنونی- با یکدیگر همکاری 
کرده تا گام ها به سوی آموزش وپرورشی کارآمد و نوین 

بلندتر و با شتابی بیشتر برداشته شود. 

 مدتی پیش عکس هایی از شــما منتشر شد که  �
در آن گربه ای را بغل کرده اید، شما در خانه گربه 

نگهداری می کنید؟ 
بله، من برای پسرم که خیلی حیوانات را دوست 
دارد ایــن را گرفته ام. یک دوره ماهی داشــت. یک 
دوره پرنده داشت و خودش به این نتیجه رسیده بود 
که پرنده ها آزاد باشند. خوشــحال هستم که پسرم 

فلسفه زندگی در کنار حیوانات را یاد گرفته. 
 پسرتان چندساله است؟  �

الان ۱۲ســاله اســت. برای اینکه بچه ها فرایند 
رشــد از تولد تا مرگ را بهتر بپذیرند، یکی از روش ها 
و راه هــای پذیرفته شــده آن در دنیا داشــتن حیوان 
خانگی و نگهداری موجود زنده برای بچه هاســت 
که می تواند فلســفه زندگی را به خوبی درس دهد. 
با آموزه های دینی ما هم ســازگار است. این شد که 
برایش یک گربــه دوماهه آوردیــم و نگهداری اش 
می کنیم. ایــن تصوراتی هم که نگهــداری حیوان، 
خیلی  گران قیمت اســت و حتما باید یک بچه مرفه 
پول دار باشــی که حیوان  گران قیمت داشته باشی،  
صحیح نیســت. یکی از دلایلی که من ابا نداشتم و 
با آگاهی عکس از این حیوان خانگی می گذاشــتم، 
این اســت که حیوان خانگی فقط برای  میلیاردرها 
نیســت. در الگوهای قدیمی ما مثلا مادربزرگ های 
قدیم دوســت دار حیوانات بودند. یا مثلا در ســنگ 
گورســتان های قدیمــی ما جای آب بــرای پرنده ها 

هست. 
 خودتان بر حسب علاقه خودتان عکس ها را  �

گذاشتید؟ 
بله، این عکس برای چهار مــاه پیش بود. برای 

اسفندماه. 
 هدفتان تبلیغاتی نبود؟  �

نه، بــه هیچ وجه. نه پوســتر تبلیغاتــی بود، نه 
عکس تبلیغاتی بود. عکاسش پسرم بود. من وقتی 
بــرای خــودم در اینســتاگرام  آی دی تعریف کردم، 
ترجیــح دادم اکانتم عمومی باشــد. ترجیح من این 
بود که این اکانت مثل پنجره ای به بیرون باشد، فکر 
کنم اینستاگرام می تواند چنین کارکردی داشته باشد 
که نشان دهد نگاه هر فرد، به پدیده ها چطور است. 
مثلا یک حادثه اتفاق افتاده، فرض کنید یک تصادف، 
یا  اصلا یک اتفاق خــوب. از پنجره های مختلف به 
این موضوع، هرکسی از یک زاویه دید خود به قضیه 
نگاه مي کند، این تنوع و تکثر می تواند جالب باشــد. 

من با این رویکرد این صفحه را باز کردم. 
 در شــبکه های اجتماعی غیر از اینستاگرام در  �

کجاها هستید؟ 
توییتر هستم. 

 خودتان می نویسید؟  �
هــم خودم می نویســم و هم یکی از دوســتانم 

گاهی  مطالب را می گذارد.
 یعنــی هرچه آنجا می گذاریــد خودتان تأیید  �

می کنید ولی لزوما خودتان نمی گذارید؟ 
 در توییتــر، خیلــی موقع ها خــودم می گذارم. 
اینســتاگرام را کاملا خــودم می گــذارم. به جز ایام 
تبلیغــات انتخابات که دوســتان در فرمت تبلیغات 
می رفتند. ســعی کــردم اتفاقا یــک آدم معمولی 
بمانم. یعنی اینکه من در حوزه سیاســت کار کردم 
و فعال هســتم. نقش فعالم را بازی می کنم. حوزه 
تخصصی خودم را دوســت دارم و ســعی می کنم 
کارم را خــوب انجام دهم اما لزوما قرار نیســت در 

اینستاگرام هم همین باشم همیشه. 
 مثلا به عنوان یک مادر؟  �

به عنــوان یک مادر ســعی می کنــم ارتباطم با 
بچه ها را از این پنجره نشان دهم. 

 این کاراکتر مادر را در اینستاگرام دارید؟  �
بلــه، مثلا بــا اینکه به هــر حال با اجــازه مانی 
(پسرم)، عکس های مشترک مان را می گذارم، سعی 
می کنم عکس هایی نباشد که به هرحال حقوق بچه 
را نقض کند. به خاطر دل خودم نمی گذارم. ولی آن 
بخش مهمی از زندگی من اســت و در عکس هایم 

هست. 
 یک بچه دارید؟  �

بله، زندگی من دقیقا همان روندی اســت که اگر 
در اینستاگرامم کســی دنبال کند،  می بیند. در شهر 
می روم، ســر کار می روم، با مترو مــی روم. جاهای 

مختلف شهر هم عکس های مختلف... .
 خانم فخاری،  شما متولد چه سالی هستید؟  �

من متولد ۵۴ هستم. 
 خیلی ها از شــما با عنوان کاندیدای ناشناخته  �

یا کمتر شناخته شده اسم می برند. خودتان با این 
قضیه موافقید؟ 

بلــه، دیــده ام بعضی هــا می گوینــد فلانی در 
سیاســت چهره کمتر شناخته شده ای است. من ۲۰ 
سال سابقه فعالیت سیاســی دارم. ۲۰ سال سابقه 
فعالیــت حزبــی دارم؛  از انجمن هــای اســلامی 

دانشجویی تا احزاب ملی. 
 چه احزابی؟  �

انجمن اسلامی دانشــجویان دانشگاه اصفهان، 
علوم پزشــکی و عضو شــورای مرکزی بودم. عضو 
شــورای عمومــی تحکیم بــودم؛  در دهــه ۷۰. در  
احزاب مجوزدار و شناســنامه دار آن زمان هم عضو 
مشــارکت بــودم. از ســال های ۸۴-۸۵، دوســتان 
قدیمی من در اصفهان یک حزب ملی را ثبت کرده 
بودند که بعد نامش تغییر کرد به ســازمان عدالت 
و آزادی ایران اســلامی که عضو آن هســتم. بنا بر 
شرایط و طرز فکر مشترکی که داشتیم، از همان سال 
۸۵  و انتخابات شــورای سوم، کاندیدای اختصاصی 

سازمان عدالت و آزادی بودم. 
 از کدام شهر؟  �

پایتخت ســازمان در اصفهان است. مرکزیت این 

حزب در اصفهان مســتقر است. دفتر منطقه تهران 
از دهــه ۹۰ راه افتاد و مســئولیت منطقه تهران را 
هم دوســتان بر عهده بنده گذاشتند. مشاور دبیرکل 
و نماینده دبیرکل در شــورای عالی سیاست گذاری و 
شورای هماهنگی شدم. البته  من دور دوم شوراها، 
کاندیدا بودم. آن موقع جوان ترین کاندیدای اصفهان 
بودم و به عنوان علی البدل انتخاب شــدم. در لیست 
اصلاح طلبان، بالاترین رأی را آوردم. شورای چهارم 
کاندیدا نبودم در هیچ جایی، شورای پنجم کاندیدای 

تهران بودم. 
 برای ثبت نام از حوزه انتخابیه تهران، خودتان  �

خواستید؟ 
شــاید ترجیح خــودم این بود که یک گوشــه ای 
کارم را بکنم اما هم مصوبه شورای حزب بود و هم 
پیشنهاد و مشورت خیلی از دوستانم که هم از دیگر 
احزاب بودند و هم افراد غیرحزبی. معتقد بودند  به 
هر حال حضور یک روان شناس در فهرست می تواند 
نگاه متفاوتی ایجاد کنــد و می تواند  زمینه  فعالیت 

مؤثرتر روان شناسان و روان پزشکان را فراهم کند. 
 بیشــتر فعالیت های سیاســی و مدنی شــما  �

از  بــوده. شــاید بعضی  با محوریــت اصفهان 
شــهروندان بپرسند  چرا شــما که همیشه محور 
فعالیت تان اصفهان بوده در تهران نامزد شدید؟ 
من از ۸۶ ســاکن تهران بودم. کارشناسی ارشد 
که قبول شــدم آمدم و تهران ســاکن شدم و بعد 
دکترا پیش آمد و در تهران ماندم. به لحاظ قانونی 
هم این کار من مشــکلی ندارد.  قبلا قانون شوراها 
به گونه ای بود که گفته بود  فرد باید تعداد ســالی 
را ســاکن آن شهر باشد. آن میانگین هم درباره من 
رعایت شــده. هرچند آن بند قانون اصلا برداشته 
شــد و درعین حــال موضوع این اســت که من در 
تهران زندگی می کنم، کار می کنم و شهروند اینجا 
هستم، هم در ســطح ملی کار سیاسی می کردم و 
می کنم. از ۹۲ هم به طور مشخص  در سطح ملی 
فعالیت اجتماعی- سیاســی انجام می دهم. دوم 
اینکه من و همه کســانی که زادگاه شــان اصفهان 

و جاهــای دیگــر بوده، بخشــی از هویــت تهران 
هســتیم و تهران هم بخشــی از هویت ماست. ۱۰ 
ســال زندگی در تهران برای ما هویت و  مسئولیت 

مشترک ایجاد می کند. 
 نگران نیســتید که بعد سیاسی شما و بقیه ۲۰  �

نفر دیگر در شــورای شــهر بر فعالیت و جایگاه 
مدنی شورا غلبه کند؟ 

قبــول دارم آدم هایي که به قول شــما ســرمایه 
سیاسی آنها خیلی در چشم می آید عضو شورا شدند 
و وجه سیاسی آنها خیلی پررنگ است، اما تخصص 
آنهــا تقریبــا پایاپای اســت یا حتی می تــوان گفت 
غالب اســت. من نگرانی هم مردم و هم دوستان  و 
رسانه ها ازجمله شما را می فهمم که مثلا تجربه ای 
مثل تجربه شــورای اول ایجاد نگرانی می کند که به 
جای اینکه حواس شان به شــهر باشد، حواس شان 
به این نرود که بخواهند سهم کشی سیاسی کنند. اما 
واقعیت این است که ما اصطلاحی در روان شناسی 
رشــد بزرگ ســالی داریم که می گویــد چالش های 
بــزرگ زندگی از افراد ممکن اســت یا آنها را درهم  
بشــکند و آسیب روانی شدید به جا بگذارد یا از آنها 
آلیاژ متفاوت بســازد. آن چالش ها هم مثل حوادث 
طبیعی، مثل جنگ، مثل مرگ عزیزان، جدایی و اینها 
می تواند یک آلیاژ متفاوت بســازد. من فکر می کنم 
این اتفاق برای ما هم به نوعی افتاده اســت. زیست 
اجتماعی،  امر اجتماعی و تداوم زندگی سالم مردم، 
الان اولویت اســت این را می توانــم بگویم در همه 
۲۱ نفر عضو شــورا این را حس می کنم و به آن باور 
داریم و بــه آن پایبند هســتیم. می توانم بگویم در 
همه ۲۱ نفر هم پررنگ اســت. نمی توانم بگویم در 
همه بیشــترین حد اســت ولی آن قدر پررنگ هست 
که میانگینش به نفع جامعه شهری باشد نه به نفع 
سیاست. دوستان عضو شورا به نفع جامعه شهری 

نگاه می کنند. 
 تحصیلات شــما از کارشناسی تا دکترا در چه  �

رشته هایی بوده؟ 
من کارشناس زیست شناسی علوم جانوری را در 
اصفهان خواندم. این شــاید مقداری مرتبط با بحث 
گربه باشــد (با خنده) البته دیپلم دبیرستانم ریاضی 
بود. ســال ۸۶ هم ارشــد روان شناســی تربیتی در 
دانشگاه الزهرا قبول شدم. بعد از دوره ارشد، دکترا 
را هــم در الزهرا خواندم و ۹۵ دفــاع کردم و پایان 

دوره دکترای من بود.
 پایان نامه شما در چه موردی بود؟  �

در پایان نامــه ارشــد روی مفهــوم و موضــوع 
فرســودگی آموزشــی کار کردم. اینکــه فرایندهای 
آموزشــی، روش آموزشی و اتمســفر یک دانشگاه 
یا یک فضای آموزشــی ممکن اســت به جای اینکه 
از شــما یک موجود بامهارت تر، پــر از دانش و پر از 
انگیزه بســازد، همان هایی را هم که داشتید تحلیل 
می برد و نهایتا بعد دانشــی شــما را تقویت می کند  
و آدم هــای خوشــحال به جامعــه وارد نمی کند و 

ارتباطش را هم با جهان قطع می کند. 
 پایان نامه دکترا چطور؟  �

روی الگوی ارزشــیابی کار کــردم و تز دکترای 
من عنوانش هســت: ارزشیابی آموزش دانشگاهی 
از نظــر زمینه ســازی بــرای کارآفرینــی. مطالعه 
موردی دانشــگاه الزهراســت که ارزیابی وضعیت 
کــردم. مأموریــت دانشــگاه ایــن نیســت که یک 
مدرک دســت فارغ التحصیلش بدهــد و بیرونش 
بینــدازد. دانش آموختــه محصول من اســت. من 
باید سیســتمی طراحی کنم که به شوخی می گویم 
اصفهانی فکــر کنیم که این محصــول باید برایت 

سودآوری داشته باشد. 

گفت وگوی «شرق» با الهام فخاری، منتخب شورای شهر تهران

تخصص اعضای شورا بر وابستگی سیاسی شان غالب است

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

گارســیا لــورکا ۷- تخــم کتــان- هدیه چهره گشــایی 
عــروس- درون دهــان ۸- گروه سیاســی- ســنگینی 
معــده بر اثر هضم نشــدن غذا- روز قیامــت ۹- غذای 
رقیق- مخــزن جمع آوری فاضلاب- گاهــی از هول آن 
توی دیگ می افتند! ۱۰- وســطی- عظمت- پیروان یک  

پیامبــر ۱۱- عضو محاکم عالی- فقیــر و بی چیز ۱۲- از 
منابع چهارگانه فقه اســلامی- شهری در ایتالیا- هراس 
۱۳-آسودگی- چشم الکتریکی- تکرار حرفی ۱۴- مخترع 
پیل الکتریکی- زادگاه- شهرستانی در آذربایجان  شرقی 

۱۵- دهمین خلیفه اموی- از سازهای بادی- اهل ری. 

افقی: 
  ۱- گریــز- عملــی ســاختن- خســته و درمانده 
مــردار نشســتن-  محــل  زناشــویی-  پیونــد   -۲
۳- ویتامیــن انعقاد خون- نــام قدیم بیت المقدس- 
فتوا خواســتن ۴- افزایــش- مرحبا، آفریــن- مطیع 
۵- به راســت متمایل شــدن- رهبر ۶- گریزگاه- دریغ 
و افســوس- از ســلاطین مغــول ۷- قطــار برقــی 
شــهری- از نمونه های ابتدایی بازی هــای رایانه ای- 
وســط ۸- باطل کننده- اقدام کننده به کاری- دورویی
۹- شمردن- فیزیک دان فرانسوی قرن نوزدهم- نوعی 
ماشــین چاپ خودکار ۱۰- برگرفته شده- از تقسیمات 
شــهری- خطی در دایره ۱۱- پافشاری کردن- همسایه 
تایلند ۱۲- روزگار، زمانه- پایتخت کشور نیجر- نوعی 
چاشنی خوراکی ۱۳- صورت حساب- کار افتخارآفرین 
و شــجاعانه- نیم ســاعت! ۱۴- دندانه سوهان- دعوا 
و ســتیزه- گــرد آمــده در یک جا ۱۵- محوطــه روباز 
کشــتی- رسوب های به جامانده از جریان آب در بستر 

رودخانه- اهل هرات. 

عمودی: 
 ۱- نمونه تاریخی- برخوردار از نعمت- ایستادگی 
در برابر دشــمن ۲- برنج فروش- نمازی که به تنهایی 
خوانده شــود- همســر حضرت ابراهیــم (ع) ۳- نام 
آذری- اقامت موقت در ســفر- خرمای زرد و خشــک
۴- دارای جنبــه داســتانی- ضربه خــورده- بخــش 
کوچکــی از یک چیــز ۵- از ایالات آمریــکا- از هفت 
آتشــکده بزرگ پارســیان ۶- زمان مرگ – ایالتی دیگر 
در آمریــکا- نمایش نامــه ای در ســه پرده اثر فدریکو 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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محمدرضا نیک نژاد . آموزگار

الهام فخاری، یکی از ۲۱ منتخب شورای شهر تهران در دوره پنجم است که از لیست امید رأی آورده. برخی 
از او با عنوان یکی از چهره های کمتر شناخته شده این لیست یاد می کنند. خانم فخاری متولد اصفهان است 
و دکترای روان شناسی تربیتی دارد. چندی پیش عکس هایی از او منتشر شد که گربه خانگی را در بغل گرفته 
است که بازتاب های متفاوتی را در افکار عمومی و شــبکه های اجتماعی داشت. در این گفت وگو با او هم 
درباره تحصیلات و زندگی شــخصی اش و هم درباره آن عکس ها و همچنین دیدگاه  هایش پیرامون مسائل 

شهری و اجتماعی صحبت کرده ایم. مشروح آن در ادامه آمده است.

صدرا محقق

شارمین میمندى نژاد*
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